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زنده باد انقلاب مصر
"یسقط یسقط حکم العسکر"
رویداد‌های دو هفته اخیر مصر، اعتصاب صد‌ها هزار کارگر و معلم و محصل و پزشک و رانندگان ترانسپورت عمومی‌ انقلاب مصر را وارد فاز جدیدی کرده است. آنانکه با جنبش کارگری در مصر آشنا هستند میدانند که انقلاب جاری در مصر در ادامه و امتداد  مبارزات گسترده و سازمان یافته کارگران مصر در سال ۲۰۱۰ روی میدهد. مبارزاتی که در سال ۲۰۱۰ علیرغم قدر قدرتی‌ رژیم مبارک و سرکوب وحشیانه کارگران و خانواده‌هایشان از یک سؤ، و کمبود‌های اساسی جنبش، ضعف تشکل‌های کارگری و رهبری سیاسی از سوی دیگر رژیم مبارک را علیرغم حمایت بی‌ قید و شرط سیاسی و کمکهای دست و دل بازانه مالی‌ از سوی سرمایداری غرب که بخش بزرگی‌ از مخارج دستگاه عظیم سرکوب  مبارک تامین میکرد، رژیم مبارک این هیولای آدم خور را مستاصل کرده بود. در سال ۲۰۱۰ ملیونها کارگر مصری یا در اعتصابها برای شرایط بهتر محیط کار و دستمزد بهتر اعتصاب کرده بودند یا در تحصن‌های اعتراضی گسترده و پر شکوه شریک شده بودند.
اما آنچه که کارگران و زحمتکشان مصر را کمی‌ بیش از ۹ ماه قبل یک بار دیگر به رویارویی مستقیم با دستگاه هراس انگیز سرکوب و زندان و شکنجه مبارک، این بار هم مانند گذشته به کوچه پس کوچه‌های خاک آلوده شبرا و از آنجا به تحریر کشانیده بود، نان بود که   که البته نه چندان اتفاقی‌ در لهجه مصری، آنرا "زندگی‌" می‌ نامند. کارگران مصر از سال ۲۰۰۵ تا به امروز برای نان مبارزه کرده اند و این مبارزه اختیاری نیست، اجباری است. گرسنگی این شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت مصر را به آن محکوم کرده اند آن انگیزه اصلی ای است که کارگران مصر را در شبرای قاهره، در اسکندریه، منصوره ، اسیوط و بور سعید به خیابان‌ها میکشد و وحشیگری دستگاه هیولای سرکوب، زندان و شکنجه و کشتار و تحقیر را به سخره میگیرد. 
 اما اگر هفته‌های شور انگیز اشغال میدان تحریر  و جنبش یکپارچه همه مصر بر علیه مبارک منفور، متاثر از فضای انقلابی‌ سراسر خاور میانه و شمال آفریقا و گرد و غباری که این خیزش شکوهمند میلیونی ایجاد کرده بود موقتا تعیین کننده ‌ترین خواسته‌های انقلاب را از انظار پنهان کرده بود اما این هنوز انقلاب نان  و البته آزادی و کرامت انسانی‌ بود . نان هنوز انگیزه انقلاب بود و آزادی  نه یک مطالبه لوکس، بلکه لازمه تحقق خواسته اصلی‌ انقلاب میلیونی کارگران گرسنه بوده است. ۱۲ فوریه ۲۰۱۱ برای تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی درگیر در انقلاب مصر، برای کارگران شبرا، برای نظام زخم خورده ولی‌ حمایت شده توسط ارتش دست نخورده با همان ژنرال‌های "قابل اعتمادش"، با همان دستگاه اطلاعاتی‌ گسترده‌اش و با ارتشبد طنطاوی‌اش و البته برای سرمایه داری جهانی‌ و به ویژه برای دولت آمریکا با استراتژی‌های پر هزینه و دراز مدتش که اینک در هیچ بازاری یک پول سیاه نمی‌‌ارزیدند،  یک نقطه عطف بود. اگر برای غرب و در راس آن آمریکا این نقطه عطف این امید را زنده نگاه داشته بود که با از نو چیدن مهره‌هایش در صحنه دور جدیدی از فشار، تمکین، کنترل، استثمار وحشیانه و جزیره آرامش و بهشت سرمایه را خواب ببیند، برای کارگران مصر این نقطه سر سطر نبود. اینکه چه اندازه مشاورین سیاسی کاخ سفید به موفقیت طرح جابجائی مهره‌ها برای حفظ نظم  صحنه و نظام امید داشته اند را نمی‌شود حدس زد اما آنچه حدس و گمان بر نمیدارد این است که "مشیر" (مردم مصر طنطاوی را با رتبه نظامی اش، مشیر یعنی‌ ارتشبد خطاب میکنند و این را از روی احترام انجام نمیدهند. این یاد آور اعتراض به حاکمان نظامی مصر است) و ارتش تحت امر او تنها آلترناتیو غرب در مقطع فعلی بوده است. سرکوب انقلاب به هر وسیله و به هر قیمت تنها آلترناتیو موجود  غرب در شرایط امروز سرمایه داری بحران زده غرب است. صحبت از رفرم اقتصادی برای به خانه فرستادن بخش هایی از مصر معترض حتی مطرح هم نبوده است. جانشینان مبارک نه میتوانسته اند و نه میخواسته اند که تغییری در وضع موجود ایجاد کنند اما  این‌ها که دیگر در این صحنه متکلم وحده نیستند! کارگران مصر که دروازه بان دژ تا ۲۵ ژانویه تسخیر ناپذیر غرب در شمال آفریقا را به زیر کشیده اند چگونه مرعوب مشیر طنطاوی که تا دیروز برای مبارک در ماشین باز میکرد و خبردار می‌‌ایستاد بشوند؟ کارگران مصر از همان ۱۲ فوریه پس از تکاندن گرد و خاک تحریر گام بعدی انقلاب نان و آزادی برای زندگی‌ شایسته انسانی‌ را برداشته بودند. کارگران مصر قصد نداشتند که به تغییر مهره‌ها در همان صحنه پیشین رضایت بدهند. این انقلاب نان و آزادی بود. این انقلاب کرامت انسانی‌ بود. این صحنه‌ای بود که کارگران مصر به حریف تحمیل میکردند و قواعد و مقررات بازی را نیز خودشان تعریف و تبیین میکردند.
در هفته‌های اخیر ۱۰۰‌ها هزار کارگر صنایع، کارگران بندر، رانندگان وسایط نقلیه عمومی‌، معلمین، دانش آموزان، پزشکان و پرسنل بهداشت در سراسر مصر دست به اعتصاب، تظاهرات و تحصن زده اند. همه مصر، همه نیروی کار و زحمت و فقر و گرسنگی بار دیگر به سمت تحریری دیگر میرود. قوانین فوق‌العاده حاکمان نظامی را، قانون ممنوعیت اعتصاب را، تهدید و زندان و سرکوب را و عاملین آن، نظام حاکم را، حاکمین نظامی حافظ نظام استثمار وحشیانه، نظام گرسنگی دادن مزمن به میلیونها مصری ، فقر و فحشا و بیحقوقی مطلق ، نظام مرده شور برده سرمایه داری را به چالش گرفته اند. خواسته‌هایی‌ که گرد و خاک تحریر اول را به خود گرفته بودند بار دیگر با پلاکاردها، بر بدنه اتوبوس ها، بر زبانها و بر ضمیر انسانها پر رنگ و شفاف ظاهر میشند. نان، آزادی ، انسانیت!  معلمین مصری همان جا که می‌گویند به کمتر از ۲۰۰ در صد افزایش حقوق رضایت نخواهند داد، می‌گویند این را به شرطی قبول میکنند که وزیر علوم هم برکنار شود. معلمین مصری، آن صد‌ها هزار کارگر اعتصابی اما یک خواسته دیگر هم دارند. این خواسته هر روز پر رنگ تر ، شفاف تر و همه گیر تر از روز قبل توده‌های مردم مبارز را به میدان تحریر و تحریر دوم فرا میخواند. مردم مصر طالب سرنگونی حاکمان نظامی هستند. فردا جمعه ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱ اولین تظاهرات کارگری در میدان گیزه با شعار مرگ بر حکومت نظامیان برگزار خواهد شد. این شعار را به خاطر داشته باشید! ما شعار "یسقط، یسقط حکم العسکر" (سرنگون باد حکومت نظامیان) را از تمام کارخانه ها، کارگاه ها، مدارس و دانشگاه‌ها خواهیم شنید. کارگران مصر با روشنی و شفافیت روز افزون قدرت سیاسی را هدف گرفته اند و خود را برای آن متشکل و آماده میکنند. زنده باد انقلاب مصر! زنده باد حکومت کارگری! تعیش الثوره!
